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 چکيده

بهای‌هر‌ملّتی‌است.کشور‌ما‌به‌دلیل‌داشتن‌پشتوانۀ‌فرهنگی‌قوی‌های‌گرانهای‌خطیّ،‌گنجینهنسخه    
نگهداری‌های‌ایران‌و‌جهان‌،‌در‌این‌زمینه‌بسیار‌غنی‌است.نسخ‌خطیّ‌بسیاری‌به‌زبان‌فارسی‌کتابخانه

های‌رایج‌منشآت‌و‌ترسّل‌یکی‌از‌گونه ها‌در‌زمینۀ‌علوم‌گوناگونی‌نگاشته‌شده‌است.شود.این‌نسخهمی
برگیرندۀ‌منشور‌یا‌فرمان،‌اخوانیات،‌هایی‌است‌که‌دردر‌تاریخ‌ادب‌فارسی‌و‌عنوان‌عمومی‌آثار‌وکتاب

ها‌است.‌عصر‌تیموری‌یکی‌از‌نامهشکستها‌یا‌نامهها،‌فتحها‌و‌عهدنامهجوابیات،‌سلطانیات،‌سوگندنامه
گوناگون،‌‌ترسّلات‌و‌منشآت‌انشاءِ‌دوره،‌این‌در‌است.‌نویسیمنشآت‌دوران‌ترینپُررونق‌و‌تریندرخشان

رود.‌منشآت‌صحیفۀ‌شاهی‌یا‌می شمار شناسی‌و‌ذوق‌بههای‌سخنمقیاس‌و‌معیاری‌برای‌سنجش‌مایه
سبزواری‌‌کاشفی‌واعظ‌حسین‌ملّا‌همتّ‌به‌که‌است‌تیموری‌عصر‌منشآت‌از‌یکی‌عنوان‌المکاتیبتقویم

دبیر‌و‌منشی‌دربار‌سلطان‌حسین‌بایقرا‌و‌مؤلّف‌کتب‌بی‌شماری‌از‌قبیل‌جواهرالتفّسیر،‌انوار‌سهیلی،‌
های‌خطیّ‌این‌کتاب‌در‌کتابخانۀ‌مجلس‌شورای‌اسلامی،‌روضه‌الشهّدا‌و‌...‌تدوین‌شده‌است.‌نسخه

شود.‌با‌توجّه‌به‌داری‌میتهران‌و‌کتابخانۀ‌مَلکِ‌و‌چندین‌کتابخانۀ‌دیگر‌نگهکتابخانۀ‌مرکزی‌دانشگاه‌
اهمیّت‌ادبی‌و‌تاریخی‌کتاب‌صحیفۀ‌شاهی‌در‌این‌مقاله‌که‌به‌روش‌توصیفی‌و‌تحلیلی‌انجام‌پذیرفته،‌

‌های‌خطیّ‌این‌اثر،‌بر‌احیای‌یکی‌از‌مواریثای‌در‌تاریخ‌مراسلات‌و‌معرّفی‌نسخهضمن‌نگارش‌مقدمّه
‌تاریخی‌و‌ادبی‌کشور‌تأکید‌شده‌است.

‌ 
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‌مقدّمه

اند،‌به‌عنوان‌یکی‌از‌گفتهنگاری‌که‌در‌گذشته‌به‌آن‌ترسلّ‌نیز‌مینویسی‌یا‌نامهمنشآت

‌ویژه ‌ادب‌پارسی‌جایگاه ‌فرهنگ‌و ‌گسترۀ ‌نویسندگی‌در ‌فنون ‌آثار ‌از‌ای‌دارد. برجامانده

های‌ادبی‌و‌گذشته‌با‌عناوینی‌همچون‌مراسلات،‌مکاتبات،‌مکاتیب‌و‌رقعات،‌علاوه‌بر‌جنبه

‌نمایاند.‌شناسی،‌فرازهایی‌از‌اوضاع‌تاریخی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌از‌آن‌دوران‌را‌میزبان

دیوانی‌‌منشی‌که‌است‌دوستانه‌یا‌دیوانی‌هاینامه‌از‌ایمجموعه‌ادبی،‌اصطلاح‌در‌منشآت

ای‌طولانی‌ای‌از‌انواع‌ادبی‌از‌سابقهیا‌کاتب‌غیر‌دیوانی‌نوشته‌باشد.‌منشآت‌به‌عنوان‌گونه

جو‌و‌توان‌در‌ایران‌پیش‌از‌اسلام‌جستبرخوردار‌است؛‌تاریخچۀ‌این‌نوع‌نثر‌پارسی‌را‌می

جّهی‌کرد.‌هر‌چند‌از‌مکاتیب‌و‌منشآت‌پارسی‌در‌ایران‌قبل‌از‌اسلام،‌آثار‌مدونّ‌و‌قابل‌تو

های‌مختلف‌است‌تا‌بتوانیم‌با‌استناد‌به‌آن‌آثار‌دربارۀ‌انواع‌مکاتیب‌و‌ویژگیبرجای‌نمانده

‌مورّخان‌ادب‌عربی‌و‌ ‌آثار ‌پژوهش‌در ‌با ‌امّا ‌سخن‌بگوییم؛ ‌محتوای‌تاریخی‌آنها ادبی‌و

‌قرن ‌ایرانی‌در ‌میان‌نویسندگان ‌در ‌که ‌این‌نکته‌دریافت‌می‌شود های‌نخستین‌اسلامی‌به

‌منشآتانواع‌ ‌یا ‌ترسلّ ‌آن‌دوران‌مختلف‌نثر، ‌در ‌مختصّات‌خاص‌فنّی‌خود، ‌با نویسی‌نیز

‌ویژه ‌از‌جایگاه ‌ای‌که‌محقّقان‌و‌مورّخان‌رواج‌داشته‌و ‌به‌گونه ‌است؛ ‌بوده ای‌برخوردار

‌پهلوی‌وارد‌ ‌متون ‌ترجمه ‌طریق ‌از ‌مختصّات‌آن ‌و ‌قواعد ‌که ‌دارند ‌اعتقاد ‌جدید ‌و قدیم

‌ترسلّ‌در‌زبان‌عربی‌تأثیر‌بسزایی‌دیوان‌خلفا‌گردیده‌و‌از‌آ ن‌تقلید‌شده‌و‌در‌تکامل‌فنّ

داشته‌است.‌به‌عنوان‌نمونه‌از‌میان‌منشآت‌و‌مکاتیب‌پیش‌از‌اسلام‌می‌توان‌به‌متن‌کامل‌

ترجمه‌شدۀ‌عهد‌اردشیر،‌مکتوب‌انوشیروان‌به‌بزرگمهر‌و‌پاسخ‌بزرگمهر‌به‌انوشیروان‌که‌

‌ی ‌و ‌آورده ‌عیون‌الاخبار ‌در ‌تدبیر‌ملک‌ابن‌قتیبه ‌اوّل‌در‌سیاست‌و ‌نامۀ‌شاپور ‌بخشی‌از ا

الذّهب‌توسّط‌مسعودی‌نقل‌شده‌است‌خطاب‌به‌یکی‌از‌کارگزاران‌خود‌که‌در‌کتاب‌مروج

‌پس‌از‌تشکیل‌نخستین‌سلسله ‌مکاتیب‌رسمی‌اشاره‌کرد. های‌ایرانی‌در‌اوایل‌قرن‌پنجم،

‌می ‌نگاشته ‌عربی ‌زبان ‌به ‌تادیوانی ‌اعراب ‌حملۀ ‌از ‌بعد ‌حکومت‌شد. ‌تشکیل های‌زمان

مستقل‌و‌نیمه‌مستقلّ‌ایرانی،‌تقریباً‌به‌مدّت‌دو‌قرن‌از‌کیفیت‌انشاء‌و‌مکاتیب‌ایرانی‌و‌حتّی‌

‌تشکیل‌دولت ‌آغاز ‌از ‌دست‌نیست. ‌اوایل‌قرن‌اخوانی‌اطّلاعات‌روشنی‌در های‌ایرانی‌تا

‌دیوان‌در‌دربار‌سلاطین‌به‌زبان‌عربی‌بود‌و‌مکاتیب‌رسمی‌و‌د یوانی‌بدین‌پنجم‌هجری،
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است:‌‌جمله‌آن‌از‌دید.‌توانمی‌یمینی‌تاریخ‌در‌را‌آن‌از‌هایینمونه‌چنانکه‌شد؛می‌نوشته‌زبان

‌الدّولهحسام‌به‌فخرالدّوله‌نامۀ‌از‌بخشی‌و‌سبکتگین‌ناصرالدیّن‌امیر‌به‌دیلمی‌فخرالدّوله‌مکتوب

سامانی‌‌دورۀ‌در‌عربی‌زبان‌به‌نامه‌دو‌به‌نیز‌عروضی‌مقالۀ‌چهار‌کتاب‌در‌عباد.‌بن‌صاحب‌انشاءِ‌به

‌به‌انشای‌اسکافی،‌دبیر‌دربار‌سامانی،‌اشاره‌شده‌است.

سدۀ‌‌به‌مربوط‌است،‌ما‌دسترس‌در‌اسلامی‌عهد‌از‌که‌فارسی‌مکاتیب‌هاینمونه‌ترین‌کهن

انشای‌‌به‌مکتوب‌چند‌دوره‌این‌از‌است.‌مسعود‌غزنوی‌سلطنت‌مقارن‌و‌هجری‌پنجم‌قرن‌اوّل

است.‌پس‌‌صاحب‌دیوان‌رسالت‌محمود‌غزنوی،‌در‌تاریخ‌بیهقی‌باقی‌ماندهابونصر‌مشکان،‌

نامۀ‌مسعود‌غزنوی‌از‌سلاجقه‌در‌نزدیکی‌مرو‌به‌انشای‌ابوالفضل‌بیهقی،‌که‌از‌آن‌شکست

 در‌کتاب‌تاریخ‌وی‌مذکور‌است.

این‌‌که‌کرد‌اشاره‌الترسلّ‌إلی‌التوسلّ‌کتاب‌به‌توانمی‌ششم‌قرن‌در‌دیگر‌برجستۀ‌آثار‌از

‌کتاب‌مجموعه‌منشآتی‌است‌به‌قلم‌بهاءالدیّن‌محمدّ‌بن‌مؤیدّ‌بغدادی،‌منشی‌و‌رئیس‌دیوان

بسیار‌‌هاینگارینامه‌و‌مکتوبات‌میان‌از‌است.‌شده‌نوشته‌خوارزمشاه،‌تکش‌علاءالدیّن‌رسائل

‌منشآت‌دیگر‌از‌و‌کرد‌اشاره‌بلخی‌محمدّ‌الدیّن‌جلال‌مولانا‌مکتوبات‌به‌توانمی‌هفتم‌قرن‌مهم

غازان‌خان،‌‌وزیر‌و‌ادیب‌و‌مورخّ‌همدانی،‌الله‌فضل‌رشیدالدیّن‌خواجه‌هاینامه‌دوران،‌این

و‌‌داشتند‌ترسلّ‌و‌انشاء‌به‌درخوری‌اقبال‌منشیان‌و‌کاتبان‌بعد‌به‌هجری‌هشتم‌قرن‌از‌است.

مجموع‌‌از‌آورد.‌حساب‌به‌نویسیمنشآت‌ادوار‌ترین‌درخشان‌زا‌یکی‌توانمی‌را‌تیموری‌دورۀ

‌محمود‌عمادالدیّن‌الانشاء،‌اثر‌خواجهتوان‌به‌ریاضمنشآت‌تألیف‌شده‌در‌دورۀ‌تیموری‌می

‌تألیف‌محمّد‌سمرقندی،‌عبدالرزّاق‌الدیّنکمال‌تألیف‌السّعدینمطلع‌گاوان، ‌نامه بن‌‌همایون

‌کرد.‌الاسلام‌و‌رقعات‌جامی‌اشارهعلی‌بن‌جمال

دورۀ‌‌نگارینامه‌سبک‌همان‌دنبالۀ‌تیموری،‌عهد‌مناشیر‌و‌دیوانی‌ترسّلات‌نگارش‌شیوۀ»

‌(‌1386:‌196)بهار،‌«است.مغول‌بوده
‌‌

 انواع منشآت فارسی 

عنوان‌یا‌سرنامه‌یا‌آغاز‌که‌در‌اصطلاح‌عبارت‌بود‌از‌تعیین‌مرتبۀ‌هر‌‌سلطانيات:الف(‌

‌تحریر‌و‌غیره‌و‌معارف‌و‌اعیان‌و‌اصاغر‌و‌اَکابر‌و‌وزرا‌و‌امُرا‌و‌سلاطین‌و‌ملوک‌افراد‌از‌فرد
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‌و‌تقریرِ‌القاب‌و‌دعا‌و‌خطابی‌که‌ملایم‌و‌موافق‌حال‌و‌فراخور‌قدر‌و‌وضع‌ایشان‌باشد.
‌‌‌

مناصب‌‌واگذاری‌جهت‌رسائل‌دیوان‌از‌که‌است‌بوده‌رسمی‌مکتوب‌فرمان: يا منشورب(‌

اقطاع‌‌واگذاری‌یا‌و‌قضاوت‌سپهسالاری،‌امارت،‌یا‌وزارت‌مانند:‌غیره؛‌و‌علمی‌دینی،‌دیوانی،

‌رسیده‌است.شده‌و‌به‌توقیع‌سلطان‌میصادر‌می
‌
‌

‌نوشتند.می‌یکدیگر‌به‌مردم‌مختلف‌هایگروه‌که‌شودمی‌گفته‌هایینامه‌به‌اخوانيات:ج(‌
‌‌

سوگندنامه‌‌و‌شدمی‌مبادله‌اطراف‌ملوک‌و‌پادشاهان‌میان‌عهدنامه‌نامه:عهد و نامهسوگندد(‌

دیگر‌ارکان‌دولت‌که‌سرکشی‌و‌طغیان‌کرده‌و‌سپس‌از‌سوی‌پادشاهان‌به‌ملوک‌و‌امراء‌و‌

‌شد.گرفتند،‌فرستاده‌میآمدند‌و‌مورد‌عفو‌قرار‌میمیدر‌اطاعت‌سلطان‌در
‌
‌‌

رسائل‌‌دیوان‌در‌بزرگ‌فتوحات‌از‌پس‌که‌بوده‌مکتوبی‌نامهفتح‌نامه:شکست و نامهفتحه(‌

‌گشت.میشد‌و‌از‌سوی‌سلاطین‌به‌ولایات‌و‌ممالک‌اطراف‌ارسال‌نوشته‌می

کمک‌‌درخواست‌برای‌معمولاً‌و‌ضرورت‌هنگام‌در‌که‌بود‌رسمی‌مکتوبی‌نیز‌نامهشکست‌

حکام‌‌و‌مملکت‌اطراف‌به‌ندرت‌به‌و‌کشورها‌سایر‌سلاطین‌و‌حکمرانان‌به‌خطاب‌آگاهی‌یا

‌‌(.‌1392:‌3)علّامی،‌به‌است‌مربوط‌شده‌یاد‌تقسیمات‌شد.می‌ارسال‌کشور‌داخل

‌ضروری‌آن،‌معرّفی‌و‌آغاز‌از‌آن‌تحوّل‌و‌تطوّر‌سیر‌و‌ترسلّ‌فن‌باب‌در‌توضیحاتی‌بیان‌با

‌از‌جامانده‌به‌ارزشمند‌نسخ‌از‌یکی‌عنوان‌به‌شاهی‌صحیفه‌خطی‌نسخه‌معرّفی‌به‌که‌است

‌بازگو‌اثر‌این‌فنی‌و‌الخطی‌رسم‌مختصات‌از‌دقایقی‌و‌ظرایف‌و‌شود‌پرداخته‌تیموری‌دوران

‌شود.
 

 پيشينة پژوهش

‌ ‌هیچ ‌تاکنون ‌خطی ‌روی‌نسخۀ ‌بررسی‌بر ‌و ‌شاهی»تصحیح ‌صحیفۀ ‌صورت‌نگرفته«

‌مجلس‌شورای‌ ‌کتابخانۀ ‌در ‌است‌که ‌موجود ‌نسخه ‌این ‌از ‌یک‌چاپ‌سنگی ‌البتّه است.

هجری‌قمری،‌در‌مطبع‌منشی‌نول‌هندوستان‌به‌‌1256شود‌و‌در‌سال‌اسلامی‌نگهداری‌می

‌است.‌چاپ‌رسیده
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 ضرورت پژوهش

‌ایهای‌مختلف‌در‌پارهین‌کتاب‌دارای‌نواقص‌و‌خوانشچون‌هر‌سه‌نسخۀ‌موجود‌از‌ا

آید.‌برای‌نمونه‌از‌دستموارد‌هستند،‌ناگزیر‌از‌تصحیح‌است‌تا‌متن‌حقیقی‌و‌اصلی‌آن‌به

‌هر‌سه‌نسخه‌موردی‌ذکر‌شده‌و‌سپس‌صورت‌تصحیح‌شده‌آن‌منظور‌شده‌است:

فۀ‌شاهی،‌)صحی«‌زهی‌وارث‌تخت‌کیخسروی‌‌‌‌‌به‌بازوی‌تو‌شست‌دولت‌قوی»الف(‌

‌(‌10نسخۀ‌مجلس‌شورای‌اسلامی:‌

‌می ‌ملاحظه ‌که ‌همانگونه ‌ترکیب ‌دولت»شود ‌شست ‌ترکیب‌صحیحی‌« ‌بیت، ‌این در

‌از‌تیر‌و‌تیراندازی‌سخنی‌به‌میان‌نیامده‌است؛‌بنابراین‌ترکیب‌صحیح‌و‌دقیق‌ نیست؛‌زیرا

‌است‌که‌در‌فرآیند‌تصحیح‌جایگزین‌گردید.«‌پشت‌دولت»

)صحیفۀ‌شاهی،‌«‌ن‌تو‌باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تیر‌بدخواه‌بر‌سنان‌تو‌بادبخت‌بیدار‌هم‌عنا»ب(‌

‌(48نسخۀ‌دانشگاه‌تهران:‌

در‌بیت‌وجهی‌ندارد؛‌به‌جهت‌اینکه‌تیر‌بدخواه‌بر‌سنان‌قرار‌نمی‌گیرد‌،‌«‌تیر»کاربرد‌

با‌توجّه‌به‌محتوای‌بیت،‌معنای‌صحیح‌تری‌برقرار‌می‌سازد‌:‌]‌الهی‌[‌سر‌«‌سر»‌اما‌واژۀ‌

‌‌‌‌سرنیزه‌ات‌باشد.‌دشمن‌تو‌بر

‌«یقین‌که‌صورت‌احوال‌من‌کند‌اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلم‌که‌هست‌مقیم‌جناب‌عالی‌تو‌‌‌»ج(‌

‌(‌71)صحیفۀ‌شاهی،‌نسخۀ‌چاپ‌سنگی:‌‌

‌صورت‌تصحیح‌شدۀ‌بیت‌بر‌اساس‌نسخۀ‌اساس:‌

‌یقین‌که‌صورت‌حال‌رهی‌کند‌اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلم‌که‌هست‌مقیم‌جناب‌عالی‌تو‌‌‌‌‌‌
 

 روش پژوهش

های‌مختلفی‌نظیر:‌تصحیح‌انتقادی،‌تصحیح‌قیاسی،‌تصحیح‌بر‌در‌تصحیح‌متون‌روش

نسخۀ‌‌تصحیح‌شیوۀ‌شود.میگرفته‌کاربه‌ذوقی‌تصحیح‌التقاطی،‌تصحیح‌اساس،‌نسخۀ‌اساس

است؛‌بدین‌گرفتهتاساس‌شیوۀ‌نسخۀ‌اساس‌صورالمکاتیب،‌برخطی‌صحیفۀ‌شاهی‌یا‌تقویم

مجلس‌‌کتابخانۀ‌در‌شده‌دارینگه‌)نسخۀ‌نسخه‌یک‌موجود،‌خطّی‌هاینسخه‌میان‌از‌که‌معنا

تشخیص‌‌موجود‌نسخۀ‌ترینصحیح‌و‌ترینقدیمی‌نوعی‌به‌که‌(‌5119شماره‌به‌اسلامی‌شورای
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سایر‌گرفت‌و‌پس‌از‌استنساخ‌به‌شیوۀ‌توصیفی‌تحلیلی،‌آن‌را‌با‌شد،‌نسخۀ‌اساس‌قرار‌داده

‌مقابله‌کردیم‌و‌اختلافنسخه‌بدل ‌در‌پاورقی‌درجهای‌نسخۀ‌اساس‌و‌نسخه‌بدلها ‌را ‌ها

‌کردیم.‌
 

 مبانی تحقيق

الدیّن‌ملّا‌حسین‌واعظ‌کاشفی،‌در‌نیمۀ‌اولّ‌قرن‌نهم‌هجری‌در‌شهر‌سبزوار‌به‌دنیا‌کمال

نویسندگان‌‌کاشفی،‌ولادت‌تاریخ‌مورد‌در‌چه‌اگر‌»‌(5‌:‌129ج‌،‌1326تبریزی،‌)مدرسّ‌آمد.

(‌‌1377:‌125)حضرتی،‌«اند.کرده‌اختیار‌سکوت‌صفی،‌علی‌فخرالدیّن‌فرزندش،‌حتّی‌و‌دوره‌این

سنۀ‌‌فی‌رسید،‌موعود‌اجل‌مقتضای‌چون»‌نوشته:‌و‌کرده‌گزارش‌را‌وفاتش‌زمان‌میرخواند‌امّا

:‌7ج‌،‌1380میر،‌)خواند‌«ساخت.‌منزل‌را‌آخرت‌عالم‌زده،‌لب‌بر‌سکوت‌مهر‌مائه،‌تسع‌و‌عشر

277‌)‌

قصد‌‌به‌را‌شهر‌آن‌مدتّی‌از‌پس‌و‌کرد طی‌سبزوار‌در‌را‌خود‌اولیۀ‌تحصیلات‌حسین‌ملّا

‌رشحات‌عین»‌که‌پسرش‌فخرالدیّن‌علی‌صفی‌در‌کتابنیشابور‌و‌مشهد‌ترک‌کرد‌و‌چنان

الحجۀ‌سال‌هشتصد‌و‌شصت‌هجری‌در‌مشهد)بر‌اثر‌خوابی‌که‌نوشته:‌در‌ماه‌ذی«‌الحیات

جا‌به‌وعظ‌پرداخت‌و‌بعدها‌در‌خدمت‌امیر‌علیشیر‌نوایی‌بود(‌به‌هرات‌رفت‌و‌در‌آندیده‌

تیموریان‌‌دستگاه‌در‌او‌(‌5:‌144ج‌،‌1356کاشفی،‌)فخرالدیّن‌یافت.‌ارجمند‌بسیار‌مرتبتی‌و‌مکان

‌سمت‌ ‌تیموری، ‌ابوسعید ‌حکم ‌القضات‌شریعتقاضی»با ‌داشته« ‌را ‌بیهق ‌منطقۀ است.‌در

‌ ‌1357)نظامی‌باخرزی، ‌مدتّی‌از‌116: ‌کاشفی‌پس‌از ‌بود. ‌مبانی‌سیاست‌آشنا‌شده ‌با ‌و )

ای‌(‌و‌سلطان‌حسین‌بایقرا‌هم‌در‌نامه1378‌:155گیری‌کرد.)ناصری‌داوودی،قضاوت‌کناره

‌ ‌نوشت: ‌و‌خطاب‌به‌مردم ‌ستود ‌او‌را ‌بلدۀ‌»ضمن‌پذیرش‌استعفا، ‌در ‌این‌آثار ‌تقریر بنابر

‌مواضع‌ولایت‌بی ‌سایر ‌و ‌سبزوار ‌مشارالیه‌فاخرۀ ‌از ‌را ‌چون‌حکومت‌قضایای‌شرعیه هق،

(‌حسین‌کاشفی‌در‌برخی‌از‌ایّام‌سال‌از‌1357‌:116)نظامی‌باخرزی،‌‌«اعلی‌و‌الیق‌نبود....

رفت‌و‌به‌وعظ‌و‌خطابه‌و‌هرات‌به‌زادگاه‌خود،‌سبزوار‌و‌اطراف‌آن‌از‌جمله‌نیشابور‌می

میر‌در‌مورد‌کاشفی‌(‌خواند1378‌:155پرداخت.)ناصری‌داوودی،‌ذکر‌مصیبت‌اهل‌بیت‌می

‌ ‌بی»نوشته‌است: ‌انشاء ‌و ‌علم‌نجوم ‌امثال‌و‌در ‌نیز‌با ‌و‌در‌سایر‌علوم ‌بود مثل‌زمان‌خود
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‌برابری‌می ‌دعوی ‌کمال‌کرد...اقران ‌خامۀ‌مصنّفات‌مولانا ‌آثار ‌است‌و ‌بسیار الدیّن‌حسین

‌بی ‌آثارش ‌1379خواندمیر،«)شمار.بلاغت ‌می218: ‌بنابراین ‌کا( ‌گفت ‌جمله‌توان ‌از شفی

مؤلّفان‌پرُکار‌و‌واعظان‌معروف‌قرن‌نهم‌و‌دهۀ‌آغازین‌قرن‌دهم‌است‌که‌وسعت‌اطّلاعات‌

-و‌توانایی‌وافرش‌در‌تألیف‌و‌تصنیف،‌وی‌را‌در‌شمار‌نویسندگان‌پرُآوازۀ‌فارسی‌قرارداده

‌است.‌
 

 آثار واعظ کاشفی سبزواري :

حروفی‌از‌قرآن،‌که‌اواخر‌قرن‌نهم‌:‌تفسیری‌است‌عرفانی‌و‌الأميرجواهرالتّفسير لتحفه

این‌اثر‌اوّلین‌و‌آخرین‌تفسیر‌قرآن‌با‌گرایش‌به‌استفاده‌از‌»است.شدهقمری‌در‌هرات‌‌نوشته

‌(‌1378‌:85عبّاسی،‌«)علم‌حروف‌و‌اعداد‌است.

کاشفی‌در‌مقدمۀ‌مواهب‌علّیه‌»:‌تفسیر‌کامل‌ولی‌مختصری‌از‌قرآن‌است.‌مواهب علّيه

نیافت‌چهار‌جلد‌جواهرالتّفسیر‌را‌به‌اتمام‌برساند،‌تصمیم‌گرفت‌‌نویسد‌که‌چون‌فرصتمی

‌(1379‌:64)عبّاسی،«‌مختصری‌از‌همۀ‌قرآن‌را‌از‌نو‌تألیف‌کند.

‌ده‌الشهّداروضه ‌در ‌که ‌وقایع‌کربلا، ‌و ‌حسین)ع( ‌سرگذشت‌امام ‌مقتلی‌است‌دربارۀ :

قعۀ‌کربلا‌است‌هجری‌قمری‌تألیف‌شده‌است.‌تمرکز‌کتاب‌بر‌روی‌وا‌908باب‌و‌به‌سال‌

‌است.‌ولی‌ابوابی‌از‌آن‌به‌شرح‌مصائب‌سایر‌انبیا‌و‌امامان‌شیعه‌پرداخته

‌انوار سهيلی ‌است. ‌دمنه ‌و ‌بازنویسی‌کلیله ‌سفارش‌امیر‌»: ‌به ‌فصل، ‌چهارده کتاب‌در

‌(331همان:‌«)است.الدیّن‌شیخ‌احمد‌سهیلی‌نوشته‌شده‌و‌به‌او‌نیز‌تقدیم‌شدهنظام

هجری‌قمری‌به‌نام‌‌907نگاری‌است‌که‌به‌سال‌رکان‌و‌فنون‌نامهدربارۀ‌ا:‌»الانشامخزن

‌(29همان:‌«)است.‌سلطان‌حسین‌بایقرا‌و‌امیرعلیشیر‌نوایی‌تألیف‌شده

کاشفی‌‌مشهور‌اثر‌هفت‌زمرۀ‌در‌را‌اثر‌این‌میر،خواند‌است.‌اخلاق‌دربارۀ»‌:محسنی اخلاق

منثور‌در‌زمینۀ‌اخلاق‌به‌فارسی‌‌در‌خلال‌حیاتش‌دانسته‌است‌و‌یان‌ریپکا‌آن‌را‌سومین‌اثر

‌(‌72)همان:‌‌«شمارد.میبر

‌:‌هفت‌رسالۀ‌مستقل‌دربارۀ‌نجوم‌احکامی‌)در‌مقابل‌نجوم‌ریاضی(‌است.سبعة کاشفه
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 معرّفی کتاب صحيفة شاهی و نسخه هاي خطّی آن

،‌در‌ترسّلات‌و‌منشآت‌عهد‌تیموری‌گاه‌در‌مقدمات‌کتب‌و‌خطبه‌ها‌و‌فواتح‌فصول

‌تشبیهاتی‌ب ‌از‌‌میه‌سبک‌گذشته ‌اما ‌به‌قدیم‌دارد ‌لحاظ‌سجع‌مقداری‌تشابه ‌از نویسند‌که

گیرد.‌استدلال‌و‌تمثیل‌به‌ندرت‌در‌آثار‌‌میانسجام‌در‌مرتبه‌پایین‌تری‌قرار‌حیث‌جزالت‌و‌

این‌دوره‌دیده‌می‌شود‌و‌متن‌کتاب‌گاهی‌دارای‌سستی‌و‌رکاکت‌است.‌نکته‌بدیع‌و‌تازه‌

‌از‌القاب‌و‌عناوین‌متعدد‌و‌ای‌که‌در‌منشآت‌و‌مکاتیب‌ این‌دوره‌دیده‌می‌شود‌استفاده

‌اوایل‌کتاب‌یا‌ ‌در ‌نویسندگان ‌چاپلوسی‌است‌که ‌مدح‌و ‌اطناب‌در ‌شیوه ‌و پرچانگی‌ها

‌خطبه‌در‌تشبیب‌فصول‌درباره‌ممدوح‌رعایت‌میکنند.

‌تقویم ‌یا ‌شاهی ‌رسالهصحیفۀ ‌عنوان ‌کاشفی‌المکاتیب ‌واعظ ‌حسین ‌ملّا ‌که ‌است ای

‌ ‌سبزواری ‌تاریخ ‌نامه‌907در ‌روش ‌و ‌آیین ‌در ‌قمری ‌شیوۀ‌هجری ‌به ‌)منشآت( نگاری

مجدول‌تألیف‌کرده‌و‌به‌عبدالمحسن‌میرزا‌و‌سلطان‌حسین‌بایقرا‌اهدا‌نموده‌است.‌کاشفی‌

و‌«‌عنوان»ی‌خود‌گزینش‌کرده‌و‌در‌هشت‌«الإنشامخزن»این‌رسالۀ‌پرُبها‌را‌در‌واقع‌از‌کتاب

‌از‌این‌کتاب‌نسخهنگاشته«‌خاتمه»و‌«‌صحیفه»سه‌ هایی‌در‌کتابخانۀ‌مجلس‌شورای‌است.

‌چاپ‌ ‌یک‌نمونه ‌قم‌و ‌نجفی ‌حضرت‌آیت‌الله‌مرعشی ‌کتابخانۀ ‌تهران، ‌دانشگاه اسلامی،

‌اند:سنگی‌نیز‌در‌مرکز‌اسناد‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌موجود‌است‌که‌در‌زیر‌معرّفی‌شده

ای‌خوش‌خط‌به‌،‌نسخه5911به‌شمارۀ‌نسخة مجلس شوراي اسلامی)نسخة اساس(: 

ابعاد‌‌با‌و‌سطر‌‌25-‌20حدود‌در‌صفحه‌هر‌و‌صفحه‌‌216یعنی‌برگ؛‌‌113در‌نستعلیق‌خط

گونه‌سرلوح،‌تصویر‌است.‌تمامی‌صفحات‌نسخۀ‌مذکور‌از‌هرکتابت‌شده‌23×17و‌اندازۀ‌

‌برده‌ ‌برای‌نوشتن‌مطالب‌بهره ‌و‌قرمز ‌دو‌مرکّب‌سیاه ‌از ‌و‌نویسنده و‌تذهیب‌خالی‌بوده

‌است.‌تمامی‌کاغذهای‌این‌نسخه‌از‌نوع‌سمرقندی‌شکری‌و‌جلد‌آن‌تیماج‌عنّابی‌است.‌

است.‌این‌نسخه‌دارای‌رکابه‌است‌و‌عدم‌وجود‌ترقیمه‌مانع‌از‌شناخت‌کاتب‌آن‌شده

است‌یا‌به‌عبارتی‌از‌نسخه،‌گاهی‌در‌پایین‌هر‌برگ‌واژۀ‌اوّل‌برگ‌بعدی‌را‌نوشتهکاتب‌این‌

‌تعقیبه(‌برای‌توالی‌برگ ‌پیوند)رکابه‌یا ‌استفاده‌واژۀ ‌قبل‌از‌تضمین‌مصراع‌یا‌کردهها است.

‌آورده‌و‌به‌این‌«‌ع»‌ابیات‌معروف‌در‌نثر‌حرف ‌نظم‌و‌شعر‌را ‌بیت، ‌واژه‌های‌مصراع، یا

ها‌استفاده‌ها‌نیز‌از‌این‌واژهظوم‌را‌مشخصّ‌کرده؛‌امّا‌در‌بعضی‌قسمتهای‌منطریق‌بخش
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است.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌در‌سرتاسر‌این‌کتاب،‌مؤلّف‌آمیخته‌همنکرده‌و‌شعر‌و‌نثر‌را‌به

کار‌برده‌را‌به«‌ف»شده،‌به‌جای‌استفاده‌از‌نام‌مخاطب‌یا‌ممدوح‌حرف‌های‌نگاشتهدر‌نامه

نویسی‌و‌تصحیح‌بعضی‌از‌کلمات‌در‌حاشیه‌و‌است.‌اندکی‌حاشیه«‌نفلا»که‌کنایت‌از‌لفظ‌

البته‌افتادگی‌برخی‌مطالب‌کتاب‌به‌دلیل‌آلوده‌شدن‌به‌آب‌و‌گلِ‌و‌وجود‌اغلاط‌املایی‌از‌

‌های‌این‌نسخۀ‌خطی‌است.‌دیگر‌ویژگی

خط‌به‌خط‌نستعلیق،‌که‌در‌قرن‌ای‌خوش؛‌نسخه5225به‌شمارۀ‌‌نسخة دانشگاه تهران: 

‌صفحه‌به‌صورت‌مختلف‌226برگ،‌یعنی‌‌118کتابت‌شده‌است.‌این‌نسخه‌در‌‌‌11و‌10

‌ ‌اندازۀ ‌در ‌و ‌ویژگی‌28×5/18السّطر ‌از ‌زریّن ‌داشتن‌سرلوح ‌است. ‌شده ‌این‌نوشته های

‌حنایی‌ ‌تیماج ‌آن ‌جلد ‌سپاهانی‌و ‌نوع ‌از ‌خطی ‌نسخۀ ‌این ‌کاغذهای ‌تمامی ‌است. نسخه

ه‌نیز‌نامشخصّ‌است‌و‌نویسنده‌فقط‌از‌مرکّب‌سیاه‌رنگ‌برای‌نوشتن‌است.‌کاتب‌این‌نسخ

‌برده ‌و‌نسبت‌به‌نسخۀ‌مطالب‌بهره ‌اندکی‌افتادگی‌دارد ‌این‌نسخه‌در‌بخش‌خاتمه است.

‌تری‌است.‌اساس،‌نسخۀ‌ناقص

،‌به‌خط‌نستعلیق‌به‌صورت‌مجدول‌در‌6787به‌شمارۀ‌نسخۀ‌‌نسخة آيت الله مرعشی: 

‌یعنی‌‌75 ‌ص‌150برگه؛ ‌ابعاد ‌به ‌صفحه ‌هر ‌و ‌عصر‌‌36×23فحه به‌خط‌کاتبی‌نزدیک‌به

های‌زیادی‌از‌صحیفۀ‌دوم‌است.‌جلد‌این‌نسخه‌از‌چرم‌سرخ‌است.‌بخشمؤلّف‌نوشته‌شده

‌و‌سوم‌این‌نسخه‌به‌دلیل‌آلوده‌شدن‌به‌آب‌و‌گلِ‌افتاده‌است.

.‌این‌1256منشی‌نول‌کشور،‌‌صفحه؛‌گانپور:‌مطبع‌250در‌قطع‌وزیری،‌‌چاپ سنگی: 

‌ داری‌در‌کتابخانه‌و‌مرکز‌اسناد‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌نگه‌12767چاپ‌سنگی‌به‌شمارۀ

‌شود.‌می
 

 بحث

 ساختار کتاب صحيفة شاهی و بررسی محتواي آن 

این‌کتاب‌مشتمل‌بر‌دیباچه،‌عنوان،‌سه‌صحیفه‌و‌خاتمه‌است‌که‌در‌ادامه‌به‌هریک‌از‌

شود.‌دیباچه‌در‌حمد‌و‌ثنای‌باری‌تعالی‌و‌نعت‌جداگانه‌پرداخته‌میاین‌موارد‌به‌صورتی‌

‌پیغمبر‌و‌مدح‌و‌ستایش‌سلطان‌وقت‌است.‌
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 یـاه‌تا‌ماهـده‌منشور‌مـش اهیـۀ‌شـای‌بنامت‌صحیف»

 نامور‌از‌تو‌گشت‌نامۀ‌من نقش‌نام‌تو‌زیب‌خامۀ‌من
‌

‌مالک ‌به‌عنوان‌نامۀ‌فصاحت‌نام‌خجسته‌فرجام تؤتِی‌المُلک‌مَن‌»منطوقالملکیست‌که

صحیفۀ‌شاهی‌و‌دارایی‌به‌قلم‌کرامت‌رقم‌منشی‌دیوان‌قدرش‌مرقوم‌و‌مزبورست‌و‌«تشَآءُ

‌فحوای ‌مَن‌یشَاءُ»به ‌یُؤتِی‌مُلکَه ‌دبیر‌«وَاللهُ ‌لطافت‌شمامۀ ‌خامۀ ‌فرمایی‌به ‌فرمان سلطنت‌و

‌دفترخانۀ‌حکمتش‌محرّر‌و‌مسطور.

 م‌او‌تمام‌استاز‌زیور‌نا هر‌نامه‌که‌افضل‌الکلام‌است

 ها‌کلامشۀ‌نامـهــسرنام هاست‌نامشعنـوان‌صحیفه

‌صفات‌معالی‌سمات‌رفیع ‌بلاغت‌بیان ‌دفتر ‌دیباچۀ ‌لامعو ‌منشور النّور‌القدریست‌که

‌موشّح‌است‌و‌مثال‌رسالت‌ختمیت‌واضح ‌سُورٍَ الحبور‌اعجازش‌به‌طغرای‌غرّای‌فَاتُو‌بِعشَرِ

صحیفۀ‌شاهی،نسخۀ‌مجلس‌«)القَلمَِ‌ومََا‌یسَطرُونَ‌مزیّن‌و‌مرشّح...طرازش‌به‌توقیع‌رفیع‌ن‌وَ‌

‌(1شورای‌اسلامی:

‌...اشارت‌ملهم‌غیب‌از‌بشار»‌گوید:مؤلّف‌در‌این‌دیباچه‌در‌باب‌تألیف‌کتاب‌چنین‌می

‌الخَفی‌ ‌تعالی‌بِاللُّطفِ ‌اللهُ ‌الکاشِفیِ‌اسَعدَهُ تخانۀ‌لاریب‌به‌فقیر‌حقیر‌حسین‌بن‌علی‌الواعظِِ

‌دلرس ‌و ‌پاکیزه ‌جوهری‌چند ‌که ‌سلک‌ید ‌تألیف‌در ‌رشتۀ ‌به ‌ارجمند ‌مخزن ‌آن ‌از پسند

الاحترام‌حضرت‌شاهزادۀ‌عالمیان‌زیور‌بسیط‌ترتیب‌و‌ترصیف‌کشیده‌به‌معرض‌خدّام‌لازم

‌در ‌محکیست‌زمین‌و‌زینت‌صحیفۀ‌زمان... آرد‌که‌ذهن‌وقّادش‌صرّافان‌بازار‌سخنوری‌را

‌ع ‌نقّادش‌جوهریان ‌طبع ‌بنابرین‌معنی‌خلاصۀ‌قابل‌و ‌میزانیست‌کامل؛ ‌هنرپروری‌را رصۀ

نقود‌مخزن‌و‌نقاوۀ‌نفایس‌آن‌را‌در‌دُرج‌این‌رساله‌درج‌کرد‌و‌از‌ابیات‌عربی‌و‌فارسی‌و‌

‌در‌ ‌ثبت‌آن ‌که ‌احوالی‌را ‌و ‌نمود ‌ایراد ‌بود ‌احسن‌و‌اشهر ‌جوابی‌آنچه فقرات‌خطابی‌و

‌ ‌درآورد ‌تحریر ‌حیزّ ‌ضرورات‌است‌به ‌جملۀ ‌حضرت‌مکاتیب‌از ‌قبول ‌نظر ‌به ‌که شاید

‌(2همان:«)سلطنت‌پناهی‌معززّ‌گشته‌سبب‌سرافرازی‌این‌شکسته‌شود...
 

 عنوان 

‌در»کند.می‌بیان‌است‌کاتب‌بایستۀ‌که‌را‌مواردی‌و‌کتابت‌ضروریات‌مؤلّف،‌بخش‌این‌در
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بیان‌آنچه‌کاتب‌را‌ضرورت‌است:‌متصدّی‌کتابت‌رسایل‌باید‌که‌از‌وقوف‌بر‌علوم‌عربیه‌و‌

ادبیه‌عاری‌نباشد‌تا‌ترکیب‌کلامش‌منتظم‌و‌ترتیب‌سخنش‌به‌جزالت‌متّصف‌و‌متسّم‌بود‌و‌

اشعار‌فارسی‌و‌عربی‌مطالعه‌نماید‌و‌ابیات‌لایق‌جهت‌ایراد‌در‌موارد‌معیّنه‌حفظ‌فرماید‌و‌

اَنزِل‌»از‌احوال‌و‌اخبار‌هر‌فرقه‌واقف‌و‌به‌مراتب‌طبقات‌هر‌فرقه‌عارف‌باشد‌تا‌به‌حکم‌

‌ ‌ایجاز‌و‌از‌عهدۀ‌تعریف‌هر‌کس‌مناسب‌حال‌وی‌بیرون‌تواند«‌مَنازِلَهُمالنَّاسَ آمد؛‌و‌محلّ

‌و‌فُصحا‌شیوۀ‌ ‌بشناسد‌تا‌سخن‌بر‌مقتضای‌حال‌مؤدیّ‌گردد‌و‌با‌غیر‌بُلغا موقع‌اطناب‌را

بلاغت‌و‌فصاحت‌نورزد‌و‌با‌فضلا‌و‌ادبا‌به‌عبارات‌و‌الفاظ‌غیر‌فصیحه‌مخاطبه‌و‌مکاتبه‌

‌(3همان:«)کَلِّمو‌النّاسَ‌عَلی‌قَدرِ‌عُقُولِهمِ‌رعایت‌نموده‌باشد.ننماید‌تا‌طریقۀ‌

 

 متن اصلی کتاب، شامل سه صحيفه 

‌؛‌و‌آن‌مشتمل‌بر‌دوازده‌سطر‌است:‌صحيفة اولی در خطابيات

سطر‌اوّل،‌در‌افتتاح؛‌سطر‌ثانی‌از‌صحیفۀ‌اولی،‌در‌بیان‌صفات‌منثوره‌و‌منظومه؛‌سطر‌

‌در‌القا ‌در‌ذکر‌ادعیّه؛‌سطر‌خامس‌از‌ثالث‌از‌صحیفۀ‌اولی، ب؛‌سطر‌رابع‌از‌صحیفۀ‌اولی،

‌از‌ ‌ثابع ‌سطر ‌ادای‌تحیّات؛ ‌در ‌اولی، ‌صحیفۀ ‌سادس‌از ‌سطر ‌کاتب؛ ‌ذکر ‌در ‌اولی، صحیفۀ

صحیفۀ‌اولی،‌در‌بیان‌عرض‌اخلاص؛‌سطر‌ثامن‌از‌صحیفۀ‌اولی،‌در‌شوقیات؛‌سطر‌تاسع‌از‌

یفۀ‌اولی،‌در‌ذکر‌مکان‌کتابت؛‌سطر‌صحیفۀ‌اولی،‌در‌بیان‌تاریخ‌کتابت؛‌سطر‌عاشر‌از‌صح

‌حادی‌عشر‌از‌صحیفۀ‌اولی،‌در‌اختتام؛‌سطر‌دوازدهم‌از‌صحیفۀ‌اولی،‌در‌عنوان‌مکاتیب‌

‌،‌و‌آن‌مشتمل‌بر‌هفت‌سطر‌است:‌صحيفة ثانيه در جوابيات

ثانیه،‌‌صحیفۀ‌از‌سوم‌سطر‌مقدّمه؛‌بیان‌در‌ثانیه،‌صحیفۀ‌از‌دوم‌سطر‌افتتاح؛‌در‌اوّل،‌سطر

ثانیه،‌‌صحیفۀ‌از‌پنجم‌سطر‌مکتوب؛‌تعظیم‌در‌ثانیه،‌صحیفۀ‌از‌چهارم‌سطر‌مکتوب؛‌تعظیم‌در

‌در‌بیان‌نتیجه؛‌سطر‌ششم‌از‌صحیفۀ‌ثانیه،‌در‌مقابله؛‌سطر‌هفتم‌از‌صحیفۀ‌ثانیه،‌در‌شکر
‌

‌،‌و‌آن‌مشتمل‌بر‌سه‌سطر‌است:صحيفة ثالثه در آن چه در نامه نويسند

‌ملتمسات‌کلّیه؛‌سطر‌ثانی‌از‌صحیفۀ‌ثالثه،‌در‌اعتذارات؛سطر‌اولّ‌از‌صحیفۀ‌ثالثه،‌در‌

‌سطر‌ثالث‌از‌صحیفۀ‌ثالثه،‌در‌شکرگزاری‌بر‌اصناف‌رعایت‌و‌انواع‌مواجب
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 خاتمه

‌خاتمه،‌در‌ذکر‌شکرگزاری‌و‌ستایش‌و‌نیایش.‌نمونه‌ای‌از‌پایان‌کتاب؛‌

ان‌دربارۀ‌این‌وقت‌و‌زمپایان‌که‌جناب‌کرامت‌انتساب‌به‌هرالطاف‌بیکران‌و‌اعطاف‌بی»

مانده‌صرف‌فرمایند‌مقتضی‌آن‌است‌که‌آن‌مقدار‌که‌از‌ایّام‌حیات‌باقیبیچاره‌فرموده‌و‌می

العمر‌بر‌ادای‌ثنا‌و‌سپاس‌داری‌مواظبت‌کند،‌و‌اگر‌توفیق‌بر‌این‌شکرگزاری‌نماید‌و‌بقیّه

‌که‌از‌عهدۀ‌یکی‌از‌هزار‌بیرون‌آمدن‌تعذّری‌تمام‌و‌تعسّ ری‌لاکلام‌معنی‌رفیق‌گردد،‌حقاًّ

‌(220)همان:‌«‌داشت.خواهد

ادای‌سپاس‌جلایل‌نعما‌و‌جزایل‌آلای‌مخدومی‌اگر‌متّصف‌به‌صفت‌تعذّر‌و‌متسّم‌به‌»

‌در‌ ‌و ‌مذکور ‌نکته ‌این ‌اصحاب‌تصدیق ‌و ‌ارباب‌تحقیق ‌السنۀ ‌بر ‌است‌امّا سمت‌تعسرّ

‌صحایف‌سالکان‌مسالک‌تصوفّ‌و‌ناهجان‌مناهج‌تعرفّ‌این‌سخن‌مسطور‌است‌که‌شعور

تواند‌بود‌العجَزُ‌عَنِ‌الشُّکرِ‌تمَامُ‌الشُّکرِ؛‌تمّت‌بر‌قصور‌از‌اقامت‌مراسم‌شکر‌غایت‌شکر‌می

‌بِعَون‌الله.

 «‌توانم‌از‌آن‌عهده‌آمدن‌بیرون‌نمی ام‌اماّزبان‌به‌شکرگزاری‌گشاده

 (221)همان:‌

 الخطّی نثر کتاب هاي رسمويژگی

‌به»اتّصال‌حرف‌- ‌به‌« ‌اسلوبی=‌باسلوبی، ‌به ‌منطوق=بمنطوق، ‌به ‌مانند: ‌بعدی، به‌کلمۀ

‌میامن=‌بمیامن،‌به‌رَشحَات=‌برشحات،‌به‌رای=‌برای‌

-‌‌ ‌گ»نوشتن »‌ ‌صورت ‌به ‌کشورگشایی=کشورکشایی،‌«ک»فارسی ‌گاه=کاه، ‌مانند: ،

‌=‌کهر،‌بارگاه=‌بارکاهروزگار=روزکار،‌دیگر=‌دیکر،‌یگانه=‌یکانه،‌دستگاه=‌دستکاه،‌گُهر

هنگام‌همراهی‌آن‌با‌کلمۀ‌قبلی،‌مانند:‌او‌است=‌اوست،‌«‌است»حذف‌الف‌فعل‌ربطیِ‌-

‌است‌میزانی‌است ‌متعذّر ‌میزانیست، ‌است‌= ‌مقصور ‌متعذّرست، ‌رفعت‌‌= ‌مقصورست، =

‌=‌رفعتست‌است

ه،‌شود،‌مانند:‌حیات=حیاتلفّظ‌می«‌آ»که‌در‌برخی‌کلمات‌به‌صورت«‌و»آوردن‌حرف‌‌-

‌صلات=صلاه‌،‌زکات=‌زکوه

‌،‌مانند:‌منشأ=منشاء،‌تألیف=تاءلیف،‌تأکید=«اء»دار‌)أ(‌به‌صورتنگارش‌الف‌همزه‌-
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‌تاءکید،‌مأمول=ماءمول،‌رأفت=راءفت،‌تأثیر=تاءثیر،‌تأیید=تاءیید

‌صورت‌- ‌به ‌تاء)ت( ‌به ‌مختوم ‌کلمات ‌غایت=غایه،‌«ۀ»آوردن ‌جهت=جهه، ‌مانند: ،

‌ابههارادت=اراده،‌ابهت=‌

‌«.و‌سیُم«‌دویم»به‌ترتیب‌به‌شکل«‌سوم»و‌«‌دوم»استعمال‌واژه‌های‌-

‌مانند:‌ائمّه=ایمّه،‌شوائب=شوایب«‌ئ»به‌جای‌همزه‌روی‌کرسی‌«ی»استفاده‌از-

‌چ»نوشتن‌حرف‌- ‌دیباچه=‌دیباجه،‌«ج»به‌صورت« ‌چهره=‌جهره، ‌چنان=جنان، ‌مانند: ،

‌چون=جون،‌آنچه=آنجه،‌چشم=جشم،‌چهار=جهار

‌حرف‌- ‌را»اتّصال ‌را=قدسیانرا،‌« ‌قدسیان ‌مانند: ‌خود، ‌از ‌قبل ‌کلمۀ ‌به ‌موارد ‌برخی در

‌ایشان‌را=‌ایشانرا،‌فلان‌را=‌فلانرا‌

مانند:شیوه‌ای=‌شیوۀ،‌طایفه‌ای=طایفۀ،‌«‌ه»در‌کلمات‌مختوم‌«‌ای»به‌جای«ء»استفاده‌از-

‌طریقه‌ای=‌طریقۀ،‌نکته‌ای=‌نکتۀ‌

های‌وصفی‌و‌اضافی،‌مانند:‌میانجی‌در‌میان‌ترکیب«‌ی»به‌جای‌«‌ء»استفاده‌از‌همزه‌-

‌اهتمام=‌ایادیءاهتمام،‌سرافرازیِ‌این‌شکسته=‌سرافرازیء‌این‌ ‌دین=مبانیءدین،‌ایادیِ مبانیِ

‌شکسته‌

‌به‌«ه»‌حذف‌- ‌کلمات‌مختوم ‌بستن،‌«ـه‌ه/»‌در ‌جمع ‌نامه‌هنگام نامها،‌‌=‌هامانند:

‌غوطها‌‌=‌هاطهگفتها،‌غو‌ها‌=گفته‌صحیفها،‌=‌هاصحیفه

‌این»‌حذف‌الف‌قید‌اشارۀ‌- ‌براین‌در‌هنگام‌اتّصال‌به‌کلمۀ‌قبلی،« ‌در‌=‌مانند: ‌برین،

‌بران‌=‌ازین،‌برآن‌=‌درین،‌ازاین‌=‌این
 

 خصايص دستوري کتاب

 حذف فعل به قرينة لفظی

قواعد‌ایالت‌و‌جهانبانی‌و‌مبانی‌جلالت‌و‌کامرانی‌به‌میامن‌معدلت‌ف‌ممهدّ‌و‌مضبوط‌»

‌عاطفت‌بی‌باد ‌نوال ‌ظلال ‌مرحمت‌بیو ‌و ‌و‌کران ‌ممتد ‌اعالی ‌و ‌اماجد ‌مفارق پایانش‌بر

‌لوح‌ضمیر‌با‌روح‌ف‌مرقوم‌به‌ارقام‌اعلام‌دقایق‌باد‌و‌صحیفۀ‌خاطر(‌»16)همان:‌«‌مبسوط.

‌(30همان:‌«)عاطرش‌محلّ‌نقوش‌و‌صور‌حقایق.
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 حذف فعل به قرينة معنوي

 وی‌بوسه‌جای‌تاجوران‌آستان‌تو‌‌‌‌ ای‌ذروۀ‌معارج‌شاهی‌مکان‌تو

 (12)همان:‌

 مطابقت صفت و موصوف بر طبق دستور عربی 

‌رشحات‌نظرات...» ‌ولایت‌به ‌باهرۀ ‌حدایق ‌سیادت‌و نفایس‌(»22همان:«)ریاض‌زاهرۀ

‌...«)افکار‌و‌عرایس‌ابکار‌ف‌زیب‌نگارخانۀ‌اشعار‌باد‌و‌ فواید‌انفاس‌مبارکه‌و‌(»30همان:

‌(25همان:‌«)ف‌سبب‌استرواح‌قلوب‌طالبان‌مناهج‌طریقت‌باد.‌عواید‌آنات‌متبرّکه
 

 استفاده از افعال وصفی

‌بر‌چهار‌قسم‌قرار‌»... ‌این‌طبقه ‌و ‌اوسط، ‌سیُم: ‌منقسم‌شده؛ ‌به‌هفت‌عدد ‌این‌طبقه و

‌(10همان:‌«)یافته...طبقات‌را‌سه‌نوع‌افتتاح‌به‌نظر‌رسیده.
 

 هاي سبکی نثر کتاب ويژگی

‌کرد:‌توان‌اشارهبکی‌این‌اثر‌به‌طور‌مختصر‌به‌موارد‌زیر‌میهای‌ساز‌جمله‌ویژگی
 

 وفور لغات و عبارات عربی 

‌ویژگیفراوانی‌به ‌تعبیرات‌عربی‌از ‌شمار‌کارگیری‌لغات‌و های‌شاخص‌این‌کتاب‌به

طوامیر‌قواعد‌کفایت‌و‌دفاتر‌قوانین‌درایت‌به‌انامل‌اهتمام‌ف‌مزبور‌و‌محررّ‌باد‌و‌»آید:‌می

مسرّات‌و‌مشارب‌خیرات‌و‌مبرّات‌در‌ایصال‌حقوق‌به‌ارباب‌استحقاق‌بر‌صفای‌مشارع‌

‌(20همان:‌«)اهتمام‌تمامش‌مقدّر‌و‌مقرّر.

‌اَبکارِ‌» ‌بِنَتایِجِ ‌المستعدِیِّنَ ‌نُفوسِ ‌تکمیلَِ ‌قَدَّرَ ‌و ‌اَنوارهِ ‌قُلوب‌المسُتَفیدین‌بِاشراقٍ ‌اللهُ نَوَّرَ

‌(50همان:‌«)افکارهِِ.
  

 و ابيات و جملات عربی ها استفاده از مصراع

‌رهـبه‌فراوان‌عربی‌ابیات‌از‌شاهی‌صحیفۀ‌منشآت‌متن‌در‌عربی‌عبارات‌و‌لغات‌از‌گذشته

‌است‌به‌طوری‌که‌حتی‌برخی‌از‌صفحات‌کتاب‌را‌به‌کلّی‌ابیات‌یا‌عبارات‌عربی‌شده‌برده
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‌دهند.تشکیل‌می
‌‌

 «واَنظرُ‌الاَثرافَاَقرَءُ‌صحیفَهُ‌قَلبی‌ ضمیر‌پاک‌منیرت‌گواه‌حال‌من‌است»

‌(76)همان:‌

 اَولی‌باخراز‌المَناقبِِ‌و‌العُلی الصّاحِبُ‌لصّدر‌الذّی‌هُوَ‌فیِ‌الوَری»

 «ادِلُــوفِ‌العـمُ‌العطـو‌المنعِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لُـامِ‌الکامِــدرِ‌الهمُــاحِبُ‌الصّـالصّ

‌(104)همان:‌
‌

المسََاعی‌‌رایاتِ‌ناصِبُ‌الاطاعَهِ‌و‌الطاّعَهِ‌اَهلِ‌امامُ‌الایَّامِ،‌فی‌الاِسلامِ‌اَهلِ‌متبوعُ‌الاَنامِ‌مَولَی»

‌(121همان:«)فی‌اِقامَهِ‌الجمَاعَهِ‌مُقتدی‌الامَُمِ‌مُثبِتُ‌الحُقوقِ‌فی‌الذِّممِ.
 

 اقتباس و تضمين آيات و احاديث و امثلة عربی 

برای‌درج‌و‌حل‌مؤلّف‌در‌این‌کتاب،‌از‌آیات‌و‌احادیث‌به‌عنوان‌استشهاد‌سخن‌و‌یا‌

‌است.‌در‌کلام‌استفاده‌کرده

شجرات‌ثمرات‌نقابت‌و‌اغصان‌بوستان‌سیادت‌و‌نجابت‌به‌رشحات‌سحاب‌عواطف‌و‌»

‌عوارف‌ ‌صفات‌علّیه‌فافاضات‌امطار ‌السَّماءِ»به ‌فیِ ‌فرَعُها ‌و ‌ثابتٌ ‌اَصلهُا ‌سمات‌بهیّه‌« و

‌(22:‌)همان«‌ابداً‌موصوف‌و‌موسوم‌باد.«‌تؤتی‌اُکُلَها‌کلَُّ‌حینٍ»

‌غیر‌بلغا‌و‌فصحا‌شیوۀ‌فصاحت‌و‌بلاغت‌نورزد‌و‌با‌»] ‌با متصدّی‌کتابت‌رسایل‌باید[

کَلِّمِ‌النّاسَ‌عَلی‌»فضلا‌و‌ادبا‌به‌عبارات‌و‌الفاظ‌غیرفصیحه‌مخاطبه‌و‌مکاتبه‌ننماید‌تا‌طریقۀ‌

‌(9همان:‌«)رعایت‌نموده‌باشد.«قَدرِ‌عُقولِهِم

‌«بِالاَسحارِ‌وَالمسُتَغفرِینَ»‌فرقۀ‌موافقت‌و‌ابرار‌زمرۀ‌مطابقت‌به‌«النهّارِ‌اَطرافَ‌وَ‌اللّیلِ‌آناء‌وَ»

‌(149همان:‌«)بر‌ادعیه‌دوام‌ایّام‌سعادت‌انجام‌مواظبت‌نموده‌و‌می‌نماید.

‌مِنهاَ‌ائتلََفَ،‌نتیجۀ‌تعارف‌ازلی‌و‌» ‌مجُندّهٌَ،‌فمَا‌تَعارَفَ ‌جُنُودٌ این‌آشنایی‌به‌حکم‌الاَرواحُ

‌(86ان:‌)هم«‌تألّف‌میثاقی‌است.

 استفاده از مصراع و ابيات فارسی

‌جای‌کلام‌خودها‌و‌ابیات‌فارسی‌نیز‌در‌جاینویسنده‌علاوه‌بر‌اشعار‌عربی‌از‌مصراع
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‌بهرۀ‌فراوان‌برده‌است.‌

 ان‌سخنـپیوسته‌دل‌تو‌تازه‌از‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌ ای‌طبع‌گهر‌سنج‌تو‌میزان‌سخن»

 «هر‌جا‌گهری‌برآید‌از‌کان‌سخن‌‌‌‌‌‌ زدـو‌سـاه‌تـارگـار‌بـه‌نثـا‌کـحقّ

‌(2)همان:‌

 سوگندست‌عظیم‌هم‌وین‌تو‌پای‌خاک‌به نیست‌عزّت‌طریق‌خوردن‌تو‌جان‌به‌قسم»

 «دستـو‌آرزومنـدن‌روی‌تـم‌به‌دیـدل رمازده‌به‌آب‌زلالـنۀ‌گـو‌تشـه‌همچـک

 (158)همان:‌

مقارنه، تناسب، تشبيهات به کارگيري فراوان آرايه هاي بديعی و بيانی؛ نظير: سجع و 

 عقلی به حسّی و ...

دوحۀ‌روضۀ‌کشورگشایی‌و‌اغصان‌بوستان‌فرمان‌روایی‌به‌رشحات‌سحاب‌معدلت‌»

حوادث‌‌طروق‌از‌عنایت‌حمایت‌به‌الملکش‌ملک‌حضرت‌و‌باد‌نامی‌و‌تازه‌«ف»‌آرایی‌عالم

‌(1همان:‌«)زمان‌و‌حدوث‌طوارق‌دوران‌حارس‌و‌حامی.

به‌نسمات‌گلزار‌سعادت‌جاودانی‌و‌«‌ف»حدایق‌ابهت‌باهرۀریاضت‌سلطنت‌زاهره‌و‌»

نفحات‌شاخسار‌نیل‌آمال‌و‌امانی‌ناضر‌و‌نامی‌باد‌و‌حضرت‌ذوالجلال‌ذات‌بی‌همالش‌را‌

‌(15همان:«)در‌حصن‌عصمت‌شامله‌از‌همۀ‌آفات‌و‌مخافات‌حارس‌وحامی.
‌

‌اطناب 

‌این‌عصر‌محسوب‌می ‌بارز‌همۀ‌منشآت‌در ‌مشخّصۀ ‌کلّی، ‌واعظ‌کاشفی‌به‌طور شود.

‌به‌تناسب‌موضوع‌به‌شیوۀ‌های‌خود‌سعی‌کردهنامه‌سبزواری‌نیز‌در‌اکثر است‌مکتوب‌را

‌و‌ ‌تشبیهات ‌و ‌تمثیلات ‌و ‌مترادفات ‌و ‌مختلف ‌عبارات ‌و ‌الفاظ ‌از ‌استفاده ‌با ‌و اطناب

‌ای‌به‌درازا‌بکشد.‌تسجیعات‌موازنه‌ای‌و‌مقارنه
 

 آوردن القاب و عناوين و نعوت 

آمیز‌مبالغه‌ایشیوه‌به‌و‌شودمحسوب‌می‌دوره‌این‌ترسّلات‌و‌منشآت‌در‌اساسی‌رکنی‌که

‌آید.برای‌تکریم‌مخاطبِ‌نامه‌و‌ممدوح‌قبل‌از‌نام‌اصلی‌می
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جهانداری،‌‌دایرۀ‌مرکز‌بختیاری‌فلک‌قطب‌رکاب،‌خورشید‌قدرسپهر‌رقابمالک‌شهنشاه»

‌(‌89همان:«)طراز‌کسوت‌سلطنت‌و‌فرمان‌روایی،‌نگین‌خاتم‌عظمت‌و‌کشورگشایی...

مولانا‌المُعَظّمُ‌مجَمَعُ‌العُلومِ‌و‌الحکَِمِ،‌محَرَمُ‌الاَسرارِ‌الفَلکَیّهِ،مَهبَطُ‌الاَنوارِ‌المَلکَیّهِ‌العارفُ‌»

راتِ‌الساّئراتِ‌ناظمُِ‌البدَایعِ‌الهرِمسِیّهِ‌جامِعُ‌بِاَوضاعِ‌الاَفلاکِ‌الدّائراتِ‌الواقِفُ‌عَلی‌حرکاتِ‌النَّیّ

‌(123)همان:‌«‌النَّفایسِ‌الهندسیّهِ.
 

 دعوات 

از‌مشخات‌بارز‌منشآت‌و‌ترسل‌است‌که‌اغلب‌به‌طرزی‌مبالغه‌آمیز‌با‌مضمون‌دعای‌

تندرستی‌و‌کامرانی‌به‌جانب‌ممدوح‌،‌ذکر‌می‌شود.دعوات‌بخش‌وسیعی‌از‌متن‌منشآت‌

است‌که‌کاشفی‌سبزواری‌به‌تناسب‌مخاطب،‌نگاشته‌و‌به‌جناب‌وی‌عرضه‌صحیفۀ‌شاهی‌

‌دارد‌که‌اغلب‌دعاها‌شریطه‌تابیدی‌است.‌می

کواکب‌مواکب‌جاه‌و‌جهانداری‌و‌ثواقب‌مراتب‌سلطنت‌و‌بختیاری‌از‌افق‌معدلت‌و‌»

‌ابهت‌و‌شهریاریِ ‌باد‌و‌سایۀ‌رأفت‌و‌عاطفتش‌بر‌مفارق‌کافۀ‌«‌ف»کامگاری‌و‌ذروۀ تابنده

‌(14همان:‌«)انام‌تا‌قیام‌ساعت‌و‌ساعت‌قیام‌مؤبدّ‌و‌پاینده.

‌جناب»» ‌به ‌کامرانی ‌آثار ‌تعاقب ‌و ‌شادمانی ‌اسباب ‌ف»تواتر ‌سایۀ‌« ‌و ‌باد ‌الدّوام علی

‌(33همان:‌«)‌شرفش‌مدی‌الأیّام‌ممدود‌و‌مستدام.
 

 استفاده از کلمات مغولی و ترکی 

م‌به‌زبان‌فارسی‌راه‌یافته‌یود‌.در‌لغات‌قبایل‌مختلف‌ترک‌و‌مغول‌در‌قرن‌هفتم‌و‌هشت

دوره‌تیموری‌و‌شاهرخی‌سرعت‌رشد‌لغات‌ترکی‌بیشتر‌شده‌به‌گونه‌ای‌که‌ترکی‌گویی‌و‌

گردد‌.کاشفی‌سبزواری‌در‌کتاب‌‌ترکی‌نویسی‌با‌تشویق‌شاهان‌و‌بزرگان‌این‌عهد‌همراه‌می

مغولی‌در‌بخشی‌صحیفه‌شاهی‌نیز‌هم‌چند‌سایر‌نویسندگان‌این‌عصر،‌از‌واژگان‌ترکی‌و‌

‌از‌مکاتیب‌خود‌بهره‌جسته‌است‌که‌در‌زیر‌به‌چند‌نمونه‌از‌آنها‌اشاره‌می‌شود:

)ارتش(،‌‌قشون‌تشریفات،ملازم(،‌)رئیس‌یساول‌سفیر(،‌و‌)فرستاده‌ایلچی‌تواچی)محاسب(،

 . چپاول‌)غارت(
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌دانشگاه‌تهران‌خطیّ‌نسخه‌از‌اینمونه‌اسلامی‌شورای‌مجلس‌کتابخانه‌خطیّ‌نسخه‌از‌اینمونه

 

 نتيجه

‌تصحیح‌شده ‌نسخه ‌اساس‌سه ‌شاهی‌بر ‌اساس‌متعلّق‌به‌منشآت‌صحیفۀ ‌نسخۀ است.

‌ ‌شمارۀ ‌با ‌نسخه ‌این ‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌است. ‌تاریخی‌‌5911کتابخانۀ ‌تقدّم ‌علتّ به

هدف‌از‌تصحیح‌صحیفۀ‌‌کتابت‌اثر‌و‌البته‌کم‌غلط‌بودن،‌نسخۀ‌اساس‌انتخاب‌شده‌است.

‌با‌اصول‌شاهی‌احیای‌این‌اثر‌گران قدر‌است‌که‌در‌آشنا‌ساختن‌پژوهشگران‌امروز‌و‌فردا

‌نامه ‌زیرا ‌تیموری‌اهمیتّ‌فراوانی‌دارد؛ ‌و‌دقایق‌و‌ظرایف‌آن‌در‌عصر های‌نگاشته‌ترسلّ

و‌‌تواند‌در‌شناخت‌احوالشده‌در‌موضوعات‌مختلف،‌بنا‌به‌موقعیت‌اجتماعی‌مخاطبان‌می

‌لحاظ‌ ‌از ‌همچنین‌این‌اثر ‌باشد. ‌مؤثرّ اوضاع‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌و‌حتی‌سیاسی‌نویسنده

ادبی‌و‌دارا‌بودن‌اطلّاعات‌وسیعی‌دربارۀ‌علایم‌و‌اصطلاحات‌نگارش‌برای‌محققّان‌متون‌

‌کهن‌پارسی‌بسیار‌ارزشمند‌است.
 

‌
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Abstract 

Noting and writing letters are of the routine manners in the history of 

Persian literature, and it’s the general title for works, and books which 

involve rules, orders, friendly letters, responses, kings’ charters, Promissory 

note, treaties, victory or defeat memories. Teymuriera, is one of the 

splendid and rich eras for writing notes. Writing notes and letters, in this 

era, is a touchstone to trade off the speech and writers’’ motives. Note of 
Sahife- Shahi (royal notebook) or Taghvim-al-Makatib( the calendar of 

letters) is one of the Notes in Teymuri era, which was written by Mullah 

Husain VaezKashefiSabzevari, writer and secretary at the royal court of 

Sultan Husain Baighara, and the author of some books such as Javaher-al-

Tafsir, Anwar-e- Soheili, Rozah-al-Shohada, etc. the handwritten scripts of 

this book exist in Islamic Parliament’s library, central library of university 
of Tehran, Melek library and some other libraries. As the historical and 

literature importance of the book of Sahife-Shahi, this paper tries to 

revive one of the Persian historical and literature heritages, besides 

providing an introduction of Notes’ history and handwritten scripts in a 
descriptive-analytical manner.  

   Keywords:Mullah Husain VaezKashefiSabzevari,  Sahife-Shahi (Taghvim 

-al-Makatib), Notes, handwritten scripts, Teymuri era 
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